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در سال 1984، اقتصاد چین به نرخ رشد شگفت‏انگیز 
15 درصدی دســت یافت. پــس از آن این نرخ کاهش 
یافت و در ســال‏های بعدی متغیر بود، اما درست قبل 
از بحران مالــی 2008 به حدود 14 درصد بازگشــت. 
عقل سلیم این بود که برای چین، این بازگشت به حالت 
عادی اســت. در ســال 2008، هنگام نوشــتن کتاب 
»100 ســال آینده«، دیدگاه متفاوتی داشــتم. معتقد 
بودم نرخ رشد اقتصادی چین به اوج خود رسیده است 
و در دهه‏هــای آینده، به تدریــج کاهش خواهد یافت. 
در سال‏های اخیر، نرخ رشــد چین به حدود 5 درصد 
کاهش یافته اســت. من با توجه بــه الگوی چرخه‏ای 
کشــورهای بزرگ که رشد اقتصادی خود را بر صادرات 
بنا نهادند، به این نتیجه رســیدم. اولین نمونه، ایالات 
متحده بود که رشــد اقتصــادی آن عظیم و مبتنی بر 
صــادرات بود و از دهه 1890 شــروع شــد و حدود 40 
سال بعد با رکود بزرگ پایان یافت، زیرا اقتصاد اروپا پس 
از جنگ جهانی اول ویران شــد و دیگــر قادر به خرید 
کالاهــای آمریکایی نبود. مثال دوم ژاپن بود که رشــد 
سرسام‏آور خود را - بر اساس صادرات به ایالات متحده 
- در اوایل دهه ۱۹۵۰ آغاز کرد. این رشد در دهه ۱۹۹۰ 
در بحبوحه مقاومــت اقتصادی و سیاســی در ایالات 
متحده در برابر صادرات خودروهای ژاپنی پایان یافت. 
رونق اقتصادی چین نیز به همین ترتیب با صادرات به 
ایالات متحده تقویت شد. این صادرات در دهه ۱۹۸۰ 
افزایش یافــت و حدود ســال ۲۰۲۰ کاهش یافت. بر 
اســاس الگوهای ایــالات متحده و ژاپــن، پیش‏بینی 
کردم که رونق اقتصادی چین ۴۰ ســال پس از شروع 
آن پایان خواهد یافت. مانند سایر الگوهای چرخه‏ای، 
می‏توانستم نتیجه را درک کنم، حتی اگر نمی‏توانستم 
ثبات آن را توضیح دهم. من در سال ۲۰۰۸ پیش‏بینی 
کردم که ایالات متحده و چین یک رویارویی اقتصادی 
خواهند داشت نه یک رویارویی نظامی. من در آن زمان 
جزئیات این رقابت را نمی‏دانستم، اما تعرفه‏های دولت 
ترامپ بر چیــن را به عنوان رویارویی در نظر می‏گیرم و 
هنوز هم جنگ آشکار نظامی بین ایالات متحده و چین 
را محتمــل نمی‏بینم. من همچنین متوجه شــدم که 
کاهش نرخ رشــد چین باعث ایجاد تنش‏های داخلی 
بین مناطق مختلف چین و در نهایت تشــدید امنیت 
داخلی توسط رهبری چین خواهد شد. چین به دومین 
اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شــده است، اما با توجه به 
جمعیت عظیم آن، از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه، 
شصت‌ونهمین اقتصاد بزرگ اســت. در سال ۲۰۰۸، 
مــن از نابرابری اقتصادی عظیم بین جمعیت مناطق 
ساحلی چین و جمعیت مناطق داخلی آن آگاه بودم. 
مناطق داخلی چین هرگز از مزایای رشــد یا ثروتی که 
مناطق ساحلی از آن بهره‏مند شدند، بهره‏مند نشدند. 
این پیش‏بینی همانطور که انتظار داشــتم به حقیقت 
پیوســت. اما من همچنان معتقدم کــه تنش در حال 
افزایش است، به خصوص در مکان‏هایی مانند استان 
ســین‏کیانگ و سایر مناطق روســتایی. باید به خاطر 
داشــت که مائو تســه‏تونگ، که آغازگــر جنگ داخلی 
چین بود، یــک ارتش دهقانی بزرگ را برای به دســت 
گرفتن قدرت تشــکیل داد و بســیاری از حامیان این 
ارتش از مناطق داخلی روستایی بودند و اگرچه امروز 
نشــانه‏هایی از تنش، از جملــه تصمیم رئیس‏جمهور 
شی‌جین‌پینگ برای متمرکز کردن قدرت، وجود دارد، 
فکر می‏کنم پیش‏بینی من در مورد درگیری منطقه‏ای 
درست اســت، هرچند که به اندازه کافی خود را نشان 
نداده اســت تا ادعای موفقیت‏آمیــز بودن پیش‏بینی 
من در ایــن نقطه بحرانی را توجیه کنــد. با این حال، 
تنش سیاسی قابل مشاهده است؛ شایعات مربوط به 
سلامتی شی و دستگیری ژنرال‏های ارتش آزادی‏بخش 
خلق نمونه‏های جدید هستند. بحران‏های اقتصادی 
مختلف چین نشان‏دهنده کاهش نرخ رشد اقتصادی 
است، اما به طور قابل توجهی، آنها لزوماً نشان‏دهنده 
رکود اقتصادی نیســتند و در واقع اقتصاد چین پایدار 
اســت. اما رویارویی اقتصادی با ایالات متحده اکنون 
در جریان اســت و عواقب آن برای پکن می‏تواند وخیم 
باشــد، به‌خصوص اگر چیــن دیگر قادر بــه صادرات 
کالاهای خود به ایالات متحده نباشــد. در عین حال، 
به‌رغــم قدرت‏نمایی‏ها، هیچ خصومــت نظامی وجود 
نداشــته اســت و تحلیل من اکنون این است که چین 
نمی‏تواند بدون صــادرات عظیم خود، که تنها چیزی 
است که می‏تواند اقتصاد آن را واقعاً تثبیت کند، خود 
را حفظ کنــد. بنابراین، انتظار دارم کــه به یک توافق 

اقتصادی با آمریکا دست یابد.
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توافق موقت غول‌ها
ً برای مدت محدودی تنش میان دو طرف را کاهش خواهد داد توافقات ترامپ و شی احتمالا

مذاکــرات ایالات متحده و چیــن در کره جنوبی منجر به امضای 
چارچوب توافقی به نفع چین شــد، با این حال، احتمال تشدید 
جنــگ تجــاری در آینده در طول ســال آینــده وجــود دارد، زیرا 
واشــنگتن و پکن به دنبال اجرای تفســیرهای خود از این توافق 
جدید هســتند. در روز 30 اکتبر، دونالــد ترامپ، رئیس‏جمهور 
ایالات متحده، با شی‌جین‌پینگ، رئیس‏جمهور چین، برای بحث 
در مورد مســائل تجاری در بوســان، کره جنوبی، دیدار کرد. آنها 
اعلام کردند که ایالات متحده تعرفه 20 درصدی فنتانیل بر چین 
را در ازای همکاری چین در مهار جریان صادرات فنتانیل به آمریکا 
به 10 درصد کاهش خواهند داد. ایالات متحده همچنین از تعرفه 
اضافــی 100 درصدی که قبلًا تهدید کرده بــود بر چین اعمال 
خواهد کرد، صرف‌نظر کرده و موافقت کرده اســت که تحقیقات 
بخش 301 خود در مورد کشــتیرانی چین را متوقف کند. توقف 
این تحقیقات احتمالًا شــامل تعلیق هزینه‏های سنگین ایالات 
متحده بر کشتی‏های ساخته‌شــده، تحت مدیریت یا متعلق به 
چین خواهد بود. چین نیز، به نوبه خود، موافقت کرده که خرید 
ســویا از ایالات متحده را از ســر بگیرد، محدودیت‏های گسترده 
صادرات عناصر خاکی کمیاب فراســرزمینی خود را به مدت یک 
سال به حالت تعلیق درآورد و پس از آن آنها را مجدداً بررسی کند، و 
با ایالات متحده برای »حل و فصل مناسب« مسئله مربوط به عدم 
مشارکت اجباری چین در موضوع نرم‏افزار TikTok همکاری کند. 
علاوه بر این، ترامپ ادعا کرد که چین موافقت کرده است خرید 
محصولات انرژی ایالات متحده، از جمله از آلاســکا را آغاز کند، 
و این امر منوط به مذاکرات بین تیم‏های مذاکره‏کننده انرژی دو 
کشور است، اگرچه چین هنوز این موضوع را تأیید نکرده است. 
دو طرف همچنین توافق کردند که تعلیق تعرفه‏های متقابل ۲۴ 
درصدی )عــاوه بر تعرفه پایه ۱۰ درصدی ایــالات متحده( را به 

مدت یک سال پس از تاریخ انقضای ۱۰ نوامبر تمدید کنند.
ترامپ همچنین موافقت کرد که در ماه آوریل با شی‌جین‌پینگ 
در چیــن دیــدار کنــد؛ درحالی‌کــه واشــنگتن ادعــا می‏کنــد 
شی‌جین‌پینگ نیز با سفر به ایالات متحده موافقت کرده است، اما 
زمان آن مشخص نیست. اسکات بسنت، وزیر خزانه‏داری ایالات 
متحده، در 30 اکتبر ادعا کرد که چین موافقت کرده است در سال 
2025، 12میلیون تن سویا از ایالات متحده خریداری کند و 25 

میلیون تن دیگر نیز سالانه برای سه سال آینده خریداری شود.
این مذاکرات پس از یک سال پرآشوب ناشی از وضع تعرفه‏های 
جدید و محدودیت‏های صادراتی انجام می‏شود. این جدال منجر 
به آتش‏بــس ناپایدار در ماه مه شــد اما بارها بــا اقدامات تنش‏زا 
از ســوی هر دو طرف به چالش کشیده شــده است. ترامپ تنها 
چند هفته پس از بازگشــت به کاخ ســفید، در اول فوریه با اعلام 
تصمیــم خود برای افــزودن 10 درصد تعرفه بــر واردات کالاهای 
چینی از ایالات متحده، با اشاره به نقش چین در بحران فنتانیل 
ایالات متحده، تنش‏های تجاری با چین را دوباره شــعله‏ور کرد. 
در ماه‏های بعد، چین یک رژیم صدور مجوز جدید برای صادرات 
عناصــر کمیاب کلیدی خــود تدوین کرد و تأمیــن نهاده‏ها برای 
کالاهای صنعتی بی‏شــماری در جهــان را مختل کرد. در همین 
حال، تعرفه‏های جدید ایالات متحده به 145 درصد و تعرفه‏های 
چین به 125 درصد افزایش یافت. این تشدید تنش‏ها باعث شد 

واشــنگتن و پکن در روز ۱۲ ماه مه به توافق برسند که تعرفه‏های 
جدیــد را موقتاً کاهش دهند )کاهش بــه ۳۰ درصد برای چین و 
۱۰ درصد برای ایالات متحده( و محدودیت‏های چین بر عناصر 
خاکی کمیاب را از ماه آوریل »به حالت تعلیق« درآورند. در ماه‏های 
بعد، دو طرف تلاش کردند تا این توافق غیررسمی را تکمیل کنند، 
اما محدودیت‏های جدید صادرات ایالات متحده بر فناوری‏ها، از 
جمله تراشه‏های پیشــرفته و فناوری‏های مرتبط با آن، همچنان 
آتش‏بــس تجاری ناپایدار میان دو طرف را تحت فشــار قرار داد و 
شرایط به سمتی پیش رفت که قرار شد آتش‏بس تعرفه‏ای ۱۲ مه 
در ۱۰ نوامبر منقضی شود. بین ماه آگوست و اوایل اکتبر، ایالات 
متحده چندین قانون کنترل صادرات جدید یا گسترده‏تر را اعلام 
کرد، و چین نیز هیچ خرید جدیدی از سویای تولیدشده در ایالات 
متحده برای فصل برداشــت پاییز انجام نداد و نگرانی‏هایی را در 
واشنگتن در مورد نیاز احتمالی کشاورزان به دریافت مالی از سوی 
دولت فدرال ایجاد کرد. در نتیجه‌ی سیاست‏های ایالات متحده، 
چیــن در ۹ اکتبر اعلام کرد که رژیم صدور مجوز صادرات عناصر 
خاکی کمیاب خود را به حوزه فراسرزمینی گسترش می‏دهد و هر 
تولیدکننده خارجی را که قصد صادرات کالایی را دارد که حداقل 
0/1 درصد از ارزش آن از ورودی‏های عناصر خاکی کمیاب چین 
حاصل می‏شود، ملزم به ارائه درخواست می‏کند. روز بعد، ترامپ 
بــا تهدید به وضع تعرفه‏های ۱۰۰ درصــدی بر کالاهای چینی و 
محدودیت‏های صادراتی بر نرم‏افزارهای حیاتی ایالات متحده به 
چین، تلافــی کرد. این اقدامات اخیر، خطر لغو اجلاس از پیش 
برنامه‏ریزی‏شده شی‌جین‏پینگ و ترامپ در کره جنوبی را به همراه 
داشت، اما در نهایت، به دلیل تمایل متقابل برای کاهش تنش و 
پیشــگیری از تأثیرات اقتصادی و صنعتی قریب‏الوقوع بر هر دو 

کشور، جلسه ۳۰ اکتبر طبق برنامه برگزار شد.
ایالات متحده با ضرورت ایجاد یک توافق موقت عملی با چین 
روبه‌رو اســت. در حال حاضر، چین رقیب تقریباً هم‏سطح ایالات 
متحده است که قدرتش در سطح منطقه‏ای متمرکز است اما در 
سطح جهانی نیز بسیار اثرگذار است. استراتژی واشنگتن با هدف 
محــدود کردن توانایی پکــن در تبدیل دســتاوردهای اقتصادی 
و فنــاوری خود به قابلیت‏های نظامی اســت. اگــر چین بتواند 
دستاوردهای نظامی خود را افزایش دهد، می‏تواند توازن قدرت 
را در غرب اقیانوس آرام تغییر دهد. البته چین برای انجام این کار 
نیاز دارد تا نخســت تناقض‏های موجود در مرکزیت قدرتش را از 
میان بردارد. چین تحت فشارهای اقتصادی فزاینده است و این 
فشارها احتمالًا سرعت و دامنه صعود قدرت این کشور را به عنوان 

یک بازیگر جهانی کُند می‏کند.
دیــدار 30 اکتبــر بین دونالــد ترامپ، رئیس‏جمهــور ایالات 
متحده، و شــی‌جین‌پینگ، رئیس‏جمهور چیــن، در یک پایگاه 
هوایی کره جنوبی، این داینامیک نظامی‏محور را به تصویر کشید. 
تعهدات پکن در مورد محدود کردن صادرات فنتانیل، خرید سویا 
از آمریکا و برداشــتن محدودیت عناصر خاکــی کمیاب در قبال 

کاهش تعرفه‏های متقابل واشــنگتن، صرفاً نشان‌دهنده کاهش 
موقت تنش‏های اقتصادی میان دو کشور است، نه تعریف مجدد 
اهداف استراتژیک دو کشور. در واقع چین و آمریکا همچنان همان 
اهداف استراتژیک قبلی در قبال یکدیگر را دنبال می‏کنند و این 
توافقات موقت، صرفاً مانورهایی دیپلماتیک است. غیبت موضوع 
تایوان از دستور مذاکرات دو طرف و تصمیم همزمان ترامپ برای 
از سرگیری آزمایش‏های هسته‏ای، نشان می‏دهد که هیچ‌یک از 
طرفین محاســبات بلندمدت خود در قبال دیگری را تغییر نداده 
و تنها سعی کرده‌اند آسیب‏پذیری‏های کوتاه‏مدت خود را در قبال 
دیگری مدیریت کنند. مطمئناً، آسیب‏پذیری‏های هر دو طرف در 

این جدال اقتصادی و تجاری قابل توجه خواهد بود.
دولــت ترامپ در میانــه کاهش محبوبیت ترامــپ در آمریکا، 
بــا هدف کســب پیروزی‏های تاکتیکــی برای جلــب حمایت از 
اســتراتژی خود در مورد اقتصاد ایالات متحــده و رقابت با چین 
وارد ایــن مذاکرات شــد. در عین حال، شــی‌جین‌پینگ هم نیاز 
داشــت تا توجه افکار عمومی‏اش را از مشکلات اقتصادی فراوان 
چین منحرف کند. این جلســه به او این امکان را داد تا چین را به 
عنوان کشوری برابر با ایالات متحده به تصویر بکشد و در عین حال 
برخــی از امتیازات، مانند توافق دو طرف برای تعلیق هزینه‏های 
بندری کشــتی‏های یکدیگر را نیز به دست آورد. به گفته ترامپ، 
پکن همچنین موافقت کرد که خرید انرژی ایالات متحده را از سر 
بگیرد. با این حال، اساساً، این رابطه همچنان در دالان‏های رقابت 
سیســتماتیک در حوزه‏های اقتصادی، فناوری و امنیتی گرفتار 

شده و گرفتار باقی خواهد ماند.
اقتصاد چین با رکود ساختاری ناشی از تقاضای داخلی اندک 
بــرای مصرف، بیکاری بــالای جوانان و بحــران اعتماد به بخش 
خصوصی دست‌وپنجه نرم می‏کند. بازار املاک چین، که زمانی 
موتور رشــد اقتصادی این کشور بود، حالا تبدیل به لنگری شده 
که کشتی اقتصاد چین را تحت فشار زیر آب رفتن قرار داده‏است. 
فعالان بازار مسکن در چین بیش از حد به وام‏های مسکن وابسته 
بودند اما ســهام مسکن‌شان فروخته نشد. درآمدهای دولت‏های 
محلــی در چین نیز رو به کاهش گذاشــت و به‌طور کلی معضلی 

برای اقتصاد چین ایجاد شد. 
تلاش‏های پکن برای تحریک رشــد از طریق ســرمایه‏گذاری 
دولتــی و ترویج صادرات، با کاهش بازده مواجه شــده و غرب نیز 
به این تلاش‏ها واکنشی منفی نشان داده و سعی کرده خود را از 
وابستگی به صادرات کالاهای چینی برهاند. مهمتر از همه اینکه 
چین با چالش گذار قدرت روبه‌رو است. مشروعیت مدل ساختار 
سیاسی چین به میزان خیلی زیادی به تحقق، ادامه و حفظ رشد 
اقتصادی‏اش وابسته شده اما مدل رشد اقتصادی چین به شکلی 
طراحی شده که با واقعیت‏های تحولات جهانی و تحولات داخلی 

نیز سر ناسازگاری دارد. 
چیــن در واکنش بــه این معضلات و برای حــل این بحران‏ها 
سعی کرده تا به سمت یک اقتصاد مصرف‏محور تغییر جهت بدهد 
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